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کمال سیستانی

 رفتن و سفر کردن اغلب حس خوشایندی است 

که می تواند حتی در گذر از کوچه ها و خیابان های 

یک شهر رخ بدهد. سفری که این روزها با وجود 

وسایل نقلیه مختلف مثل تاکسی، اتوبوس و 

مترو خیلی آسان تر از گذشته صورت می پذیرد.

در این میانه، نیاز به گفتن ندارد  که رفتن به 

راه های طولانی هم سوای تاکسی ها و اتوبوس ها،

قطارها و هواپیماها را هم شامل می شود اما توی 

عکس های سیاه و سفید قدیمی که اغلب زیر 

سایه بیدها و کنار جوی ها ثبت شده اند، یک 

وسیله نقلیه دیگر هم هست که بدون موتورهای 

سوختی، به وسیله اسب و استرها کشیده 

می شده اند. درشکه ها و پالکی ها نخستین 

وسایل نقلیه عمومی بودند که از دوره قاجار رواج 

پیدا می کنند و می شوند پای ثابت خیابان هایی 

که هنوز خاکی یا سنگ فرش هستند اما بعدها 

با ورود اتول های دودی به بخشی از خاطرات 

گم شده در حافظه بلند تاریخ بدل می شوند.

آنچه در ادامه می خوانید گذری مختصر است 

از تاریخ ورود وسایل نقلیه عمومی به مشهد 

که به مناسبت فرا رسیدن ۲۶آذر (روز حمل و 

نقل عمومی) سیاهه شده است.

یادی از خط فلکه حضرت 

نخستین گزارش از فعالیت نخستین اتوبوس ها 

تــوان در اخبار روزنامه  در مشهد را مــی 

حبل المتین به سال ۱۳۰۹خورشیدی دید 

که درباره استفاده از این وسیله نقلیه نوشته 

اســت. در کتاب «مشهد در آغــاز قرن ۱۴

خورشیدی» نیز که آمار داشته های مشهد در 

ابتدای قرن گذشته در آن درج شده، تعداد 

اتوبوس های شهر را سیزده  دستگاه نوشته اند.

اما بنا بر نوشته علی نجف زاده، گویا نخستین 

کسی که در مشهد برای حمل و نقل عمومی و 

کسب درآمد از آن، اتوبوس خریده یک هندی 

معروف به «بابا» بوده است. او در سال ۱۳۱۸

خورشیدی به همراه علی محمدخان نامی دو 

اتوبوس می خرند و فرمان آن را برای جابه جایی 

مسافر در خیابان های مشهد می چرخانند.

مسیر این اتوبوس ها هم گویا از فلکه جنوبی 

به خیابان های نادری شاهرضا، خسروی و 

سپس خیابان پهلوی بوده و از همین مسیر 

نیز بازمی گشته اند. پس از مدتی دو هندی 

دیگر به نام های «تیماچی» و «مَلکِ هندی» نیز 

به تقلید از هم وطنان مهاجرشان، یک دستگاه 

ماشین دیگر را شراکتی به راه می اندازند. پس از 

این ها، مشهدی ها پای کار می آیند تا از طریق 

اتوبوس داری امرار معاش کنند. زیرا این حرفه 

در آن دوره با توجه به افزایش زوار و همچنین 

کمبود وسایل نقلیه درآمد خوبی داشته است.

همین می شود که حسین باقری و حسین 

طوسی هم در سال ۱۳۱۹ هر کدام یک دستگاه 

اتوبوس خریده و به این ترتیب با زیاد شدن 

تعداد اتوبوس ها، اتحادیه رانندگان اتوبوس در 

مشهد از سوی این مالکان شکل می گیرد. پنج 

سال بعد از این تاریخ (سال ۱۳۲۴ خورشیدی) 

تعداد چهارخط اتوبوس در مشهد فعال بوده .

با این همه، کمبودها درباره اتوبوس بسیار 

پررنگ بوده است. این کمبود در ادامه علی 

منصوری، استاندار وقت، را برآن می دارد تا 

از عبدالعظیم احمدی شهردار مشهد بخواهد 

برای تأسیس اتوبوس رانی در مشهد دست به 

اقدامات اصلاحی بزند. او نیز با تلاش بسیار 

۳۵دستگاه برای چهار خط فراهم می کند و 

هنوز سال به پایان نرسیده، چهارخط دیگر 

هم فعال می کند تا تعداد خطوط اتوبوس رانی 

مشهد به عدد هشت برسد. این روند افزایشی 

ادامه پیدا می کند و در سال ۱۳۳۷خورشیدی 

تعداد اتوبوس های مشهد را به هشتاد دستگاه 

می رساند. شهرداری مشهد همچنین از اواسط 

سال ۱۳۴۲ تصمیم می گیرد شرکت سهامی 

اتوبوس رانی را تأسیس کند که از اتخاذ این 

تصمیم تا اجرایی شدن آن دو سال طول 

می کشد.

تاکسی های فخرالدوله

تاکسی رانی در ایران یادگار فخرالدوله، نهمین دختر مظفرالدین شاه 

است. زنی که بر خلاف اجداد تاج دارش خیری نیکو سرشت و 

دوراندیش بوده است. او در سال ۱۳۱۸ خورشیدی هشت دستگاه 

تاکسی به مشهد می فرستد تا جوانان بیکار از طریق آن کسب روزی 

کنند. البته مشخص نیست مالکیت این تاکسی ها خصوصی یا 

شرکتی بوده است ولی تا یک دهه بعد تعداد آن ها افزایش نمی یابد 

تا اینکه از اواخر بهار ۱۳۲۸خورشیدی، تعدادی اتومبیل از سوی 

یک شرکت که نامش نیامده، برای ایجاد تاکسی رانی خریداری 

می شود ولی درشکه چی ها که کار خود را در خطر می بینند با 

تجمع و اعتراض مانع این مهم می شوند. این مشکل در کنار 

تصادف های بسیار تعداد تاکسی های اندک ارض اقدس را در 

۲۴ تیر ۱۳۳۳خورشیدی به دو دستگاه می رساند.

مشکل کمبود تاکسی تا سال ۱۳۳۷ مشهود بوده است اما دو 

سال پس از این سال (۱۳۳۹خورشیدی) سروان سپهری پور رئیس 

راهنمایی و رانندگی مشهد، همه رانندگان را جمع می کند تا این 

وضعیت را بهبود دهد. طبق گزارش فیضی، رئیس سندیکای 

تاکسی رانی در ۱۲مرداد۱۳۳۹، هزار دستگاه تاکسی در مشهد 

فعال بوده اند که این تعداد در سال۱۳۴۱ به ۳هزار دستگاه می رسند 

و سبب رونق تاکسی رانی در ارض اقدس می شوند.

روایتی کوتاه درباره ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی مشهد در نیمه اول قرن ۱۴ خورشیدی 

رد و نشان چھارچرخه ھا در خیابان تاریخ
روایت یک شھر که بعد از زلزله به یک افسانه تبدیل شد ( قسمت اول)

« شادیاخ»؛ اقامتگاه حکمرانان

به استناد متون معتبر، شادیاخ بوستانی بوده است 

متعلق به «عبدا... بن طاهر بن حسین»، پیوسته 

«صفی الدین بغدادی» در کتاب  به شهر نیشابور.

مراصدالاطلاع شکل گیری شادیاخ را این گونه 

«و عبدا... چون به نیشابور  توضیح داده است:

آمد قصری در شادیاخ بنا کرد و سپاهیان را فرمود 

تا پیرامون قصرش ساختمان کنند. پس معمور 

گشت و به شهر متصل شد و محله ای بزرگ از 

شهر (نیشابور) به حساب آمد.» همچنین«الحاکم»

نویسنده کتاب تاریخ نیشابور نیز شادیاخ را از 

محلات شهر نیشابور به شمار آورده است.

علاوه بر آن ها مورخان، جغرافی نویسان، سفرنامه نویسان و 

«سمعانی»، «ابن حوقل»، پژوهشگران فراوانی نظیر «استخری»،

«یاقوت  «ابن اثیر»، «بغدادی»، «ابوالفضل بیهقی»، «گردیزی»،

«نسوی» «عطاملک جوینی»، «رشیدالدین فضل ا...»، حموی»،

«اعتمادالسلطنه»، « دولتشاهی سمرقندی»، «حمدا... مستوفی»،

«مؤید  « چالز ملویل»، «ریچارد بولیت»، «ویل کینسون»، «لسترنج»،

«دکتر شفیعی کدکنی» و... جایگاه و اهمیت شادیاخ را  ثابتی»،

در آثار خود یادآور شده اند.

اما به روایت تاریخ، شادیاخ در عصر فرمانروایی آل طاهر چنان 

گسترش می یابد که خود به محلات مختلف تقسیم می شود.

مهم ترین محله شادیاخ به «میان» معروف بوده که کاخ های خاندان 

«طاهربن حسین» در آنجا واقع شده بودند. پس از آن شادیاخ به 

دستور «عبدا... طاهر» مسکونی شده و به سرعت توسعه و گسترش 

می یابد.

شادیاخ در مکتوبات تاریخی

در سال ۲۵۹هجری قمری،«یعقوب بن لیث  صفار» به نیشابور می آید 

و رسولی به نزد « محمد بن طاهر» آخرین امیر طاهریان می فرستد.

«بار نیست و امیر خفته است». حاجب محمد به آن رسول می گوید:

«کسی آمد کش از خواب بیدار کند». رسول پاسخ می دهد که:

یعقوب به شادیاخ فرود می آید و محمد را اسیر و خزانه های او 

را مصادره می کند. او همچنین  قسمتی از عمارت شادیاخ را 

خراب کرده و دوباره می سازد. مکتوبات می گویند که شادیاخ در 

عصر سامانیان مقر امارت در بخارا به ماوراءالنهر بوده و حاکمان 

سامانی خراسان در شادیاخ نیشابور مستقر بوده اند. در توضیح 

«استخری» و «ابن حوقل» از نیشابور قرن چهارم هجری قمری نیز 

آمده است که این شهر در این دوران بازسازی و آباد  می شود.

۳۸۴هجری قمری «محمود غزنوی» نیشابور را مرکز  از سال

فرماندهی خود قرار داده و در سال ۳۹۸هجری قمری حاکمیت 

خود را بر خراسان  ثبت می کند و آنگاه است که در شادیاخ نیشابور 

بر مسند می نشیند.

در سال ۴۲۱هجری قمری، خبر مرگ امیر محمود به پسرش 

«مسعود» در اصفهان می رسد و او با حکم خلیفه «القادر بالله»

شتابان خود را به نیشابور می رساند، در باغ شادیاخ در روز دهم 

شعبان همان سال  فرود می آید و می بیند که بناهای شادیاخ را به 

«سلطان مسعود  فرش های گوناگون آراسته اند. بنا به نوشته بیهقی:

دیگر روز در صفه تاج که میان شادیاخ است بر تخت نشست و 

بار داد، باردادنی سخت باشکوه و بسیار غلام ایستاده از کران 

صفه تا دورجای. و سپاه داران و مرتبه داران بیشمار تا در باغ...

روز دیگر امیر مسعود در همانِ باغ شادیاخ به خیل لشکریان نیز 

بار داد.» با این شواهد می توان مقام و بارگاه مسعود را در شادیاخ 

دانست. اهمیت شادیاخ برای مسعود غزنوی به آن اندازه بود که 

خود شخصا امر به عمران آن مکان داد چنان که بیهقی در تاریخش 

«و نیشابور و شادیاخ را درگاه و میدان نبود، هم او  نوشته است:

کشید به خط خویش، سرایی بدان نیکویی و  چندین سرایچه ها 

و میدان ها تا چنانست که هست.»

باغ شادیاخ در عصر سلطنت مسعود

گویا باغ شادیاخ در عصر سلطنت مسعود فقط محل اقامت امیر 

و حرم نشینان او بوده و برای تفریح سلطان و بار عام و مراسم ویژه 

مورد استفاده  قرار می گرفته و مسکن وزرا و درباریان در خارج از باغ 

«طغرل» سلجوقی  شادیاخ بوده است. در سال ۴۲۹هجری قمری،

از غیبت سلطان مسعود استفاده می کند، در رأس سپاهی به 

نیشابور می آید و در شادیاخ به کاخ سلطان مسعود وارد می شود و 

« چون خبر تصرف نیشابور به مسعود رسید، بر تخت او می نشیند:

از غزنین با لشکری بزرگ به خراسان آمد و و روز پنجشنبه نیمه 

ماه ربیع الأخر سال ۴۳۱ه.ق به نیشابور رسید و به باغ شادیاخ 

فرود آمد و مثال داد تا آن تختِ مسعود که طغرل بدان نشسته 

بود، و فرش صفه که پاره کرده بودند، از نو ساخته مرمت کردند.»

مسعود جهت رهایی از شر سلجوقیان با قشونی به تعقیب آن ها 

رفته تا نزدیک مرو پیش می راند ولی در «دندانقان» از سلجوقیان 

شکست می خورد و با شتاب از آنجا گریخته و با هزیمت او، راه 

خراسان برای ورود سلجوقیان باز می شود و آن ها مجدد تخت و 

بارگاه غزنویان را در شادیاخ در اختیار می گیرند.

در دورۀ سلجوقیان هم شادیاخ اقامتگاه حکمرانان بوده است.

«آلپ ارسلان» دختر «قاآن» را به ازدواج  در سال ۴۶۶هجری قمری،

پسرش ملکشاه درمی آورد و برای او عمارتی در شادیاخ می سازد. به 

باور «اعتمادالسلطنه » احتمالا آن عمارت را «شادکاخ» می نامیدند.

دوره بیست ساله حکومت ملکشاه (۴۸۵- ۴۶۵هجری قمری) اوج 

قدرت سیاسی سلجوقیان بوده است اما پس از مرگ ملکشاه قلمرو 

پهناور سلجوقیان چند پاره شده و بر اساس قرارداد صلحی که در 

سال۴۹۶هجری قمری منعقد شده است، خراسان و ماوراءالنهر 

از آن سلطان «معزالدین سنجر» می شود.
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پیش از ورود اتومبیل به ایران و مشهد، عمده سفر ها 

با اسب و استر یا گاری و پالکی انجام می شده 

است. در واقع پیش از ورود اتومبیل ، عوام برای 

مسافرت های نزدیک سوار بر اسب، الاغ، قاطر یا 

شتر می شدند و راه های دور و دراز نیز با پالکی،

کجاوه و یا گاری طی طریق می شده است. طبقه 

اشراف و اعیان حسابشان با عوام اما در یک کفه ترازو 

نمی گنجیده زیرا که آن ها همین آمد و شد ها را با 

کالسکه یا دلیجان طی می کرده اند. بنا بر پژوهش 

«علی نجف زاده» در کتاب « تاریخ اقتصادی مشهد 

از دوره ناصری تا انقلاب اسلامی» درشکه نخستین 

وسیله نقلیه عمومی شهر مشهد است که از دوره 

قاجار باب می شود.

ــور که در خاطرات اعتمادالسلطنه آمده، آن ط

ای که به خراسان  ــه  ــک احتمالا نخستین درش

وارد شــده، کالسکه ای بــوده است که در سال 

۱۲۶۹هجری قمری(۱۲۳۱خورشیدی) از سوی دربار 

ایران برای محمدخان ولدیار محمدخان، والی هرات 

فرستاده می شود و شعبانعلی خان، خالوی(دایی) 

اعتمادالسلطنه را تا هرات رسانده است. پس از او 

هم گویا یکی از معدود بزرگان و تجاری که در مشهد 

درشکه اختصاصی داشته، امیر تیمور کلالی بوده 

است.

اما از قراری که نجف زاده در ادامه پژوهش خود آورده،

استفاده از همین درشکه ها هم در مشهد، نسبت به 

باقی شهرهای ایران، با تأخیر همراه بوده است. این 

مشکل، چند دلیل داشته که کوچک بودن شهر و 

نزدیکی منازل به محل کسب و کار، فقدان خیابان 

و معابر وسیع از جمله آن هاست. همین موضوع هم 

سبب می شود تا برابر آمار به یادگار مانده در اسناد،

تعداد درشکه های مشهد در دهه پایانی حکومت 

قاجار کم باشد آن چنان که حرف از صددستگاه است.

برابر اسناد ۶۳ دستگاه از آن صددستگاه درشکه های 

موجود در مشهد، کرایه ای و برای حمل مسافران 

اند که به دلیل کیفیت خوبشان مسافران  بوده 

بــرای دو مایل مسافرت با آن دو قــران پرداخت 

می کرده اند. ریچارد فرای در سال ۱۳۲۲ دربــاره 

« در مشهد، وضعیت درشکه های مشهد می نویسد:

وسیله چهار چرخه ای که یک اسب آن را می کشید 

و انگلیسی ها به آن ویکتوریا می گویند، وجود دارد.»

آمارهای به یادگار مانده از تاریخ وسیله نقلیه گواه 

این هستند که شهر مشهد تا سال ۱۳۰۸ خورشیدی 

۲۳۴نفر سورچی، صاحب ۱۲۲ دستگاه درشکه،

۱۲۲ مالک بوده که می شده است آن ها  ۱۲۲مهتر،

را تا پس از سال ۱۳۳۰ نیز در خیابان های شهر دید.

پالکی ها و مسافران راه های همیشه خسته

پالکی مثل درشکه ها شکیل و زیبا نبودند و اسب های 

قامت تراشیده نداشتند. نخراشیده هایی گاری مانند 

بوده اند که بالأخره گره از کار خلق ا....مسکین و 

درمانده باز می کردند اما با همه کسری ها و معایبشان 

باز بخشی از تاریخ حمل و نقل هستند که به وسیله 

چاروادارها مدیریت می شدند.

 برابر آنچه در اسناد و مکتوبات آمده است، چاروادار ها 

که می شود آن ها را پیشگامان گاراژدار ها و مؤسسات 

حمل و نقل، ماشین داران و رانندگان به شمار آورد،

خودشان برای هر قاطر یا اسب بارکش پالکی 

اند. پالکی هم یک جفت چهارچوب  می خریده 

لبه دار بوده که دیواره یک طرف آن را بلندتر و طرف 

مقابلش را بدون لبه می ساختند و به دو پهلوی پالان 

حیوان می آویختند، سپس از زیر تنه اش محکم به 

هم می بستند. کف پالکی را خود مسافران فرش و 

تشک می انداخته اند در هر پله پالکی یک نفر به 

صورت چهار زانو می نشسته است.

معمولا هم یک زن و شوهر یا دو خواهر یا دو دوست 

اند. بعضی  پالکی می شده  محرم با یکدیگر هم 

چاروادار ها که به روزتر بوده اند با چند تکه تخته، کمان 

چوبی و یک پوش کرباسی، پالکی های خودشان 

را مسقف می کردند تا به این وسیله، مسافران از 

تابش آفتاب و گردو خاک بیابان در امان بمانند.

البته مسافرت با دوچرخه و چهارچرخه از پالکی 

و کجاوه راحت تر و محفوظ تر بوده، چون تنه خود 

گاری دیواره محکمی داشته و بالای آن را هم به 

وسیله چند کمان تخته ای بزرگ و پهن و یک چادر 

اند. مسافران همه وسایل و  ضخیم می پوشانده 

رختخواب های خود را در کف گاری می چیدند و 

روی آن ها را فرش می انداختند. بعد در زیر سایه 

چادر کنار هم می نشستند و با خیال راحت از این 

منزل به آن منزل می رفتند.

ورود  اُتول سیمی ها

نخستین نوع خودرو مسافربری به اسم «اتُول یا  

ماشین سیمی» مشهور شده است. این خودرو به 

وانت سقف داری شبیه بوده که دیواره طرفین آن 

را از تور سیمی درشت و مقاومی درست می کردند 

شته  ا که هیچ قسم صندلی و نیمکتی هم ند

است. برای همین مسافران ناچار بوده اند، اثاثیه 

و رختخواب های خود را در کف ماشین بچینند و 

خودشان روی آن ها زانو به زانو بنشینند. از این لحاظ 

ماشین سیمی با گاری چهارچرخه تفاوت چندانی 

نداشته، ولی سرعت آن ها با گاری قابل قیاس نبوده

 است.
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از درشکه های ویکتوریا تا اُتول سیمی


